
 سلول های بهاری، خاطرات تولید و توسعه سلول های بنیادی 
در ایـــران بــه روایـــت دکــتــر حسین بــهــارونــد اســت. کسی کــه بــرای 
اولین بار در سال ۱۳۸۲ به همراه همکارانش در پژوهشگاه رویان 
موفق شد تا سلول بنیادین انسانی تولید کند و به واسطه آن 
علم بیولوژی در کشور را بــه شــدت تکان دهــد. بهنام بــاقــری در 
طول مصاحبه هایی که با دکتر بهاروند انجام داده است، خاطرات 
او را در قالب این کتاب گــردآوری و به نگارش درآورده است. این 
ل احمد در بخش  کتاب  در چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال آ
( به عنوان یکی از برگزیدگان این بخش معرفی  ویژه )نگاهی دیگر
شد. این پرونده مختصر ادای دینی است به این اثر مهم در حوزه 

روایت نگاری پیشرفت های علمی کشورمان.
ــاد و پـــژوهـــشـــگـــر در پــژوهــشــکــده  ــ ــت ــد، اســ ــ ــارون ــهــ ــ ــن ب ــی حــس
زیست شناسی و فناوری سلول های بنیادی پژوهشگاه رویــان، در 
اسفند ۱۳۵۰ در شهر اصفهان به دنیا آمد. اما پدر و مادرش از اهالی 
، شهید بهشتی و خوارزمی  خرم آباد هستند. او در دانشگاه های شیراز
تحصیل کرد و در سال ۱۳۷4 به پژوهشگاه رویان پیوست و پس از 
چند سال پژوهش، در سال ۱۳۸۲ توانست برای اولین بار در ایران 

سلول های بنیادی رویانی انسانی و همچنین موشی را تولید کند.
ــه تولید  ــراه هــمــکــارانــش مــوفــق ب ــم ــه ه ݣݣݣݣدر ســـال ۱۳۸۷ نــیــز ب
سلول های بنیادی پــرتــوان القایی انسانی شــد. ایــن فعالیت ها 
ــادر ســاخــت تــا شــاخــه هــای مختلف پزشکی  او و همکارانش را ق

بازساختی را در ایران پایه گذاری کنند.
دکتر بهاروند که او را می توان پدر دانش سلول های بنیادی ایران 
نامید، تاکنون بیش از سی جایزه ملی و بین المللی را از آن خود کرده 
است که از میان آن ها می توان به جایزه های رازی، خوارزمی، آیسسکو، 
کادمی علوم جهان )TWAS(، یونسکو و جایزه مصطفی)نشان عالی  آ

علم وفناوری جهان اسلام( اشاره کرد.

به بهانه برگزیده شدن کتاب سلول های بهاری در 
چهاردهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد
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بخش هایی از کتاب

1
من حسین بهاروند هستم. متولد ششم اسفند سال ۱۳۵۰. 
آقا همیشه دربــاره تولدم می گوید: »حُــسِ! تو ساعت ده ونیم 
ومای وِ دی.« یعنی »حسین! تو ساعت ده ونیم عاشورا 

ُ
عاشورا ا

بــه دنــیــا اومــــدی.« چــون روز عــاشــورا بــود اســمــم را گذاشتند 
ــام  ــو زیـــر پــرچــم ام ــسِ! ت ــ حــســیــن. آقـــا همیشه مــی گــویــد: »حُـ
حسینی.« از همان سال آقام و مادرم نذر کرده بودند تا زمانی 
که زنده اند روز عاشورا گوسفند قربانی کنند. هنوز هم که هنوز 
است هر سال تاسوعا یا عاشورا گوسفندی قربانی می کنند و 

گوشتش را بین مردم تقسیم می کنند.

2
یادم می آید تابستانی که سوم ابتدایی را تمام کرده بودم، یک 
روز تصمیم گرفتم اسباب بازی هایم را بفروشم، همه را جمع 
کردم آوردم پایین ساختمان. پارچه ای انداختم و اسباب بازی ها 
را رویش چیدم و همه را فروختم. آقام و مادرم هم چیزی نگفتند. 
ایــن سبب شد که بعد از آن تمام تابستان ها را دستفروشی 
کنم. با اینکه بچه چهارم پنجم ابتدایی بودم، اما با مینی بوس 
، فـــلاورجـــان یا  مــی رفــتــم از شــهــرهــای نــزدیــک مــثــل زریــن شــهــر
حتی اصفهان، در حد مثلًا ۱۰۰تــا تک تومانی خوراکی هایی مثل 
بیسکوئیت، پفک، آدامس، قارا، آلوچه و شبیه اینها را با قیمت 
ــرادرم  ــی آوردم.  خرید بــا مــن بــود ولــی بــا ب ارزان تـــر می خریدم و مــ
ــب، تــا هــر مــوقــع که  حــســن، دوتــایــی می فروختیم. صبح تــا ش

مردم بودند، در بازار مشغول دستفروشی 
. مــوقــع ناهار  بــودیــم، تابستان بــود دیــگــر
هــم یکی  از مــا می ماند و دیــگــری می رفت 
ناهارش را می خورد و می آمد، بعد آن یکی 
مــی رفــت. خــانــواده هم چیزی نمی گفتند، 
حتی حمایتمان هــم مــی کــردنــد. قوانین 
خــاصــی هــم بـــرای فـــروش داشــتــیــم. مثلًا 
ــا اینکه  ــودم، ب ــ مــخــالــف فـــروش ســیــگــار ب

سیگار خیلی سود داشت.

3
در دوره دبیرستان هم بعد از امتحانات 
ــر روز  ــا، هـ ــه هـ ــدرسـ ــرداد و تــعــطــیــلــی مـ ــ ــ خ
می رفتیم دستفروشی. هر هفته جمعه، 
ــدود ســاعــت پــنــج صــبــح بلند مــی شــدم  حـ
ــان ۱۰۰تـــــا ۲۰۰ تـــا آلاســکــا  ــه ــف ــم اص ــت ــی رف م
می خریدم، در کلمن سفید فیبری بزرگی 
. در حالی   می ریختم و مــی آوردم فولادشهر
که کلمن را می گذاشتم روی شانه هایم، 
ــلــنــد مــی گــفــتــم:  ــلــنــدب ــم و ب ــتـ ــی ر فـ راه مـ
»آلاسکا، آلاسکا«. برادرم حسن هم پفک 
می گذاشت روی دوشش و »پفک، پفک« 

می گفت و می فروخت.
ــار کــه داشــتــم »آلاســکــا، آلاســکــا«  یــک ب
 چــهــل ســالــه که 

ً
مــی گــفــتــم، آقــایــی حــــدودا

ــدا زد و  ــرا ص ، پنج  تــا بچه داشـــت، م چــهــار
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